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آقای اســکویی، ورود شــما بــه دنیــای هنر از کجــا آغاز 
شد؟

کار مــن بــا بــازی در تئاتــر آغــاز شــد و بعــد از آن جذب 
انجمن ســینمای جوانان بندرانزلی شــدم. اما نقطه ی 
مهم تر، آشنایی با علیرضا غادریانی بود. او استاد تئاتر 
هال احمر انزلی بود و یک روز به مدرسه مان آمد. من 
را برای بازی در تئاتــر انتخاب کرد و معتقــد بود عاقه 
اصلــی ام سینماســت. ایــن شــد کــه وارد کانــون فیلم 
بندرانزلــی شــدم، جایی کــه فرهــاد مهران فر و حســن 

بهرام زاده هم در آن حضور داشتند.

فرهاد مهران فر جزو اساتید شما بود؟
فرهــاد مهرانفــر و حســن بهــرام زاده در کانــون حضور 

داشتند.

فضــای کانــون فیلم بنــدر چطور بــود؟ چــه فیلم هایی 
می دیدید؟

کوچک تریــن عضو کانون بودم. اغلــب فیلم های امیر 
نــادری و کیانــوش عیــاری را نمایــش می دادنــد. یــادم 
هســت دیدن نســخه کوتــاه و بلنــد »آن  ســوی آتش« 

کیانوش عیاری تاثیر عجیبی روی من گذاشت.

در چه رشته ای تحصیل کردید؟
 تجربی 

آیا بچه درسخوانی بودید؟
پدرم دوست داشت پزشک شوم و حتی در این رشته 
قبول هم شــدم، اما به او گفتــم نمی توانم؛ چون واقعا 

وقتی خون می دیدم بیهوش می شدم!

پدرتان با انتخاب هنری شما مخالفت نکرد؟
پــدرم ســابقه سیاســی داشــت. قبــل از انقــاب، از 
هــواداران جبهــه ملــی بــود. ســال ۴۲ در بــازار تهــران 
دستگیر شد و پنج سال زندان سخت همراه با شکنجه 
را پشت سر گذاشــت. بعد از آزادی، مسئول جلسات 
جبهه ملی در بازار تهران شد. با آن پیش  زمینه فکری، 
شاید انتظار دیگری از من داشت، اما وقتی دید واقعاً 

به هنر عاقه دارم، حمایتم کرد. 

خانواده تان اصالتاً اهل کجا بودند؟
پدربزرگــم اهل مســکو بود. بــه ترکمنســتان مهاجرت 
کــرد، بــا دختــر یــک خــان ازدواج کــرد. امــا در دوران 
کمونیست ها مسلمانان را بیرون کردند و خانواده اش 
بی چیــز به ایــران برگشــتند. پدرم در شــیروان بــه دنیا 
آمد. در ســربازی با افســران حزب توده آشــنا شد، اما 

بعدها مسیرش عوض شد.

آیا شما هم گرایشات سیاسی داشتید؟
پدرم در نوجوانی گفت اگر تحمل دو سیلی من را داری 
برو ســمت سیاســت و گرنه می توانی در هر رشــته ای 

فعالیت کنی و من هم سمت سیاست نرفتم. 

فیلمسازی را از چه زمانی شروع کردید؟
آن دوران پدرم ورشکسته شــده بود و وضع مالی مان 
خــوب نبــود. در ماســت بندی پــدرم کار می کــردم. 
کتاب هــای خوبــی جمــع کــرده بــودم از نشــر کانــون، 
امیرکبیــر و چاپ روســیه. برای ســاخت اولیــن فیلمم 
تمــام آن هــا را فروختــم و بــا پولــش فیلــم خــام ۸ 
میلی متــری خریــدم. فیلمی به اســم »تولــدی دیگر« 
را ســاختم. امیر پوراکبری فیلمبردار بود و رسول دباغ 

هم در نگارش فیلمنامه کمکم کرد.

کانون فیلم برای ساخت این اثر حمایتی نکرد؟
خیر، بودجه ای نداشــتند. اما من مصمم بودم و فیلم 

در بندرانزلی ساخته شد.

واکنش پدرتان چه بود؟
 وقتی پدرم دید، مشوقم شد.

بعد از آن وارد سربازی شدید؟
بله. سال ۶۷ به نجف آباد اصفهان رفتم. همانجا روزی 
۱۸ ساعت درس می خواندم تا در کنکور سینما و تئاتر 
قبول شــوم. به انجمن ســینمای جوانان هم سر زدم. 

تئاتر نجاتم دادتئاتر نجاتم داد

مستند مرا ساختمستند مرا ساخت

کافه 
خاطره 

 صبا؛گفت وگو با 
مهرداد اسکویی، 

تهیه کننده، مستندساز 
و پژوهشگر

در روزگاری که سینمای مستند ایران با چالش های جدی در تولید، نمایش و حمایت های نهادی مواجه  احمد محمد اسماعیلی
است، مرور دوران طلایی این سینما در دهه هشتاد و اوایل دهه نود، هم یادآور ظرفیت های فراموش  شده است و گفت وگو

هم فرصتی برای بازشناسی چهره هایی  است که در شکل گیری آن دوره درخشان، نقشی مؤثر ایفا کردند. مهرداد 
اسکویی از جمله مستندسازان برجسته ای ا ست که با آثاری چون »رویاهای صبح دم«، »از پس برقع«، »خانه مادری ام مرداب«، »روزهای بدون تقویم« 

و مستند پرارج »نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران«، سهمی ماندگار در تصویر انسانی، اجتماعی و زیبایی شناسانه از ایران معاصر داشته است.
اسکویی در سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر، برای »رویاهای صبح دم« سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم مستند را دریافت کرد؛ مستندی که 
نگاه موشکافانه اش به زندگی نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت، تحسین منتقدان و داوران داخلی و بین المللی را برانگیخت. او همچنین برای »از پس 

برقع« تندیس جشن خانه سینما و دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده است.
فراتر از جوایز ملی و بین المللی، اسکویی چهره ای فعال در حوزه فرهنگ است؛ عضو فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از مؤسسان مؤسسه 
انسان شناسی و فرهنگ و همچنین سفیر فرهنگی بخش انسان دوستانه ســازمان ملل متحد )UNOCHA(. مرور کارنامه او نه  فقط یادآور افتخارات 

گذشته سینمای مستند ایران، بلکه تلنگری  است به ظرفیت هایی که می توان دوباره احیا کرد.


